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  چکیده  
ترین آن، جنبة معناشناختی آن است.  ها و صفات الهی ابعاد گوناگونی دارد که مهمبحث درباره نام 

های معرفتی و عبادی تأثیر عمیقی بر نوع ارتباط  خوانش انسان از این جنبه از اسماء و صفات الهی، از جنبه 
ب خاو  صا  صفات  و  اسماء  همین  طریق  از  خدا  با  انسان  ارتباط  و  شناخت  زیرا  داشت؛  خواهد  ورت  دا 
گرفته است.  می قرار  اهتمام  به جد محل  فلسفة دین  و  در کلام  معناشناختی در دوران کنونی  بعد  گیرد. 

ت  صفاتوان صفات خداوند را شناخت؟ و رابطة  دهد که چگونه می پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می
تحلیل گزاره با روش  پیشرو  مقالة  انسان چیست؟  و  قرآن کریم و احادیث  دیدگاه  سیستمی    ای وآفریدگار 

دهد می کند. نتیجة این پژوهش نشانمیویژه حضرت امام سجاد (ع) در این زمینه را بررسیبیت (ع) به اهل
نظام راهگشایی و  مفاهیم  روایات  آیات و  برونکه  برای  از  مندی  ارائه شچالرفت  این مسأله  فراروی  های 

به می حدیث،  و  قرآن  خاص  نگرش  در  نفی  خصوص صحیفدهند.  جهت  دو  بر  موضوع  این  سجادیه،  ة 
خالق   وجود  به  خلقت  طریق  از  تعطیل،  نفی  جهات  در  است:  شده  گذاشته  بنیان  تشبیه  نفی  و  تعطیل 

ایی و از طریق افعال و نفی نواقص، ناسشود و خداوند به روش قلبی و فطری خود را به انسان ش رهنمون می
لیل تفاوت خالق و مخلوق و عدم توانایی تصور خداوند،  کند؛ در جهات نفی تشبیه، به د خود را وصف می

دقیق  در  حتی  توصیف  ظریف هرگونه  و  این  ترین  زیرا  نیست،  پذیرفته  مخلوقات  توسط  آن  صورت  ترین 
بال دارند. در دستگاه معرفتی خداشناسی امام سجاد دن  های باطل محدودیت و نقص را بهها تالیتوصیف

الهیات تعبیری، کارکردی، اثباتی  اثباتی غیر مشبهانه  سلبی و    (ع)،  به دلیل    مشبهانهپذیرفته شده و الهیات 
  .پیامدهای فاسد آن رد شده است 

  
 

  a.norouzi@cfu.ac.irیسنده مسئول*)(نو تهران، ایران، استادیار،گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان - ١
 y.ghafaripour@cfu.ac.irتهران، ایران، استادیار،گروه آموزش الهیات، معارف و تربیت اسلامی، دانشگاه فرهنگیان - ٢

  تنزیهی و  سلبییات الهتعبیری،و کارکردیالهیات ،سجادیهصحیفةمعناشناسی، الهی،صفات :اههکلیدواژ
 



 

 

١٩٩ 

  مقدمه . ١  
  بیان مسئله . ١-١

شود.  در اعتقادات امامیه محسوب می  اسماء و صفات الهی یکی از مباحث آغازین و پر پیشینه مسأله  
تنزیه» در دوره نظریات متنوع در این  بحث «تشبیه و  های آغازین منازعات اعتقادی، محملی برای عرضه 

ده بود تا جایی  عمده مباحث عرفان و فلسفه را نیز به خود درگیر کر زمینه را به خود اختصاص داده بود و  
فلسف و  کلام  علم  متکلمین  و  عرفاً  الهی» می که  و صفات  اسماء  «علم  یعنی  نام  همین  با  را  خواندند.  ه 

به این موضوع میچنان نیز در الهیات خاص مفصل  میراث  ).  ۶۹:  ۱۳۸۰پرداختند (سبحانی،  که فیلسوفان 
رآن صاعد معروف است، حاوی مضامینی  ویژه صحیفه سجادیه که به قبیت (ع)، به حادیث اهلبهای اگران

د ارزشمند  و  آنعمیق  بررسی  که  است  این موضوع  راهها میرباره  چالشتواند  این  گشای  در  پیشرو  های 
برآورده در  معصومان(ع)  رویکرد  این،  بر  علاوه  باشد.  انسازمینه  عملی  و  قلبی  نیازهای  نقشی  ساختن  ن 

ودهای ها بر اساس رهنمشود. این دیدگاه وی و اخروی فرد میکند و باعث تعالی زندگی دنیاساسی ایفا می
بهره با  و  زمینه ائمه (ع)  را در  خدا  با  انسان  ارتباط  الهی،  اسماء و صفات  از جمله  گیری از  مختلف  های 

نیایش تقویت می  «کَانَ فرماید:  باقر (ع) در این زمینه میکند. امام  عقاید، اعمال، خداشناسی، عبادات و 
هُ   خَلْقَ، ثُمَّ خلق اَللَّ

َ
وَ یَعْبُدُونَهُ وَ هِیَ ذِکْرُهُ»  ها وَسِیلَةً بَیْنَهُ   وَ لا عُونَ بِهَا إِلَیْهِ،    ۱۳۶۳(کلینی،  وَ بَیْنَ خَلْقِهِ یَتَضَرَّ

عنوان ابزاری برای  ق کرد تا به خدا بود و مخلوقی وجود نداشت، سپس خداوند اسماء را خل)  ۱۱۶:۱ش، ج
وسیله  و  انسان  ایارتباط  باشند.  خدا  و  خلق  بین  او  ذکر  این برای  با  پرستش    ها  و  نیایش  را  خدا  اسماء 

به می اسماء  و  میکنند  عمل  خداوند  یادآور  نشانعنوان  حدیث  این  در  کنند.  الهی  اسماء  اهمیت  دهندة 
  برقراری ارتباط معنوی با خداوند است.

دا  بحث   ریشه  کریم  قرآن  در  الهی  صفات  و  اسماء  مورد  خواندن  در  اهمیت  به  بارها  که  جایی  رد، 
های ساختگی و غیرمعتبر  کند تا از نام نیکو اشاره شده است. قرآن مؤمنان را دعوت می  خداوند با اسماء

کنند: کَ»    پرهیز  رَبِّ اسْمَ  انسان٨(مزمل/  «وَاذْکُرِ  معنوی  کمال  و  رستگاری  زیرا  و    )،  ذکر  به  وابسته 
نام باییادآوری  و  است  الهی  نامهای  مورد  در  که  کژی مید کسانی  به  او  راهای  کرد:  گرایند  هِ    رها  «وَلِلَّ

سْمَائِهِ»  
َ
ذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أ سْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّ

َ ْ
). کلیت و اصول بحث در قرآن  ۱۸٠(اعراف/الأ

  بیت جویا شد:  اهل  ر اکرم (ص) نازل شده و تفصیل آنها بایستی در مکتب کریم بر پیامب
(ع) می  امام سجاد  دٍ  فرماید:  حضرت  مُحَمَّ نَبِییِکَ  عَلَی  نْزَلْتَهُ 

َ
أ إِنَّکَ  هُمَّ  آلِهِ    -«اَللَّ وَ  عَلَیْهِ  هُ  اَللَّ ی    - صَلَّ

وَ  وَ  لاً،  مُکَمَّ عَجَائِبِهِ  عِلْمَ  لْهَمْتَهُ 
َ
أ وَ  لْتَنَ مُجْمَلاً،  فَضَّ وَ  راً،  مُفَسَّ عِلْمَهُ  ثْتَنَا  عَلَ رَّ یْتَنَا  قَوَّ وَ  عِلْمَهُ  جَهِلَ  مَنْ  عَلَی  یْهِ  ا 
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) خداوندا همانا تو قرآن را بر پیامبرت محمّد ٤٢/٥دعای   (صحیفه سجادیه،لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ یُطِقْ حَمْلَهُ»  
باد    - خاندانش  و  او  بر  خدا  درود  بد-که  شگفتی ،  به  علم  و  کردی  نازل  شرح  و  تفصیل  راون   هایش 
شده، به ما ارث دادی و ما را بر کسی که به علم آن    صورت کامل، به او الهام کردی و علم آن را تفسیربه

نادان بود، برتری بخشیدی و ما را بر(دریافت) آن قوّت دادی، تا بدین سبب بر کسی که طاقت تحمّل آن 
  .یرا نداشت، رفعت بخش

نامکشوف است اما برای ساماندهی زندگی عبادی  اسماء و صفات خداوند اگرچه حقیقتشان برای ما   
تواند با یک «نفی محض» رابطه برقرار کند. او به «رحمان»، ی انسان ضروری هستند. انسان نمیو معرفت

این   معرفتی امام سجاد(ع)  نیاز دارد تا بتواند به دعا و عبادت بپردازد. دستگاه «رحیم»، «غفور» و «ستار»
  .دهدی نیاز را به خوبی پاسخ م

الهی به سه مح  شناسی، وجودشناسی و  شوند: لفظ ور کلی تقسیم می مسائل مرتبط با اسماء و صفات 
لفظ  بخش  به  معناشناسی.  اسماء  اختصاص  مسمی،  و  اسم  یا تطابق  تقابل  مواردی چون  بررسی  به  شناسی 

اسماء   تأثیر  و  انسان  یا  در شکل خدا  می الهی  خلقت  نظام  برخگیری  اگرچه  موضوعات  پردازد.  این  از  ی 
  .اندها به مسائل وجودشناسی و معناشناسی تبدیل شدهآنهنوز در عرفان مطرح هستند، بیشتر 

یا مخلوق    محور وجودشناسی بر موضوعاتی همچون میزان تطابق یا تفاوت صفات با ذات الهی، ازلی 
بی فلسفه و کلام موردتوجه قرار  ها متمرکز است. این مباحث همچنان در عرفان،  ن آنبودن اسماء و رابطه 

  .گیرندمی
ور معناشناسی شامل مطالعات آغازین مسلمانان در مورد اسماء و صفات الهی است که  سرانجام، مح 

فهم  شود. در این حوزه، مسائل مربوط به چگونگی درک و  طورجدی بررسی می در کلام و فلسفه دین به 
ن  انسانی،  با صفات  این صفات  الهی، رابطه  از  صفات  استفاده  امکان  و  معنادارکردن صفات خداوند  حوه 

بردن به معانی اسماء  شوند. در مجموع، نحوه پیات انسانی برای توصیف خداوند نامتناهی بازکاوی میصف
از دیدگاه الهی  عمیقی در سنت  و صفات  به طور  فلسفی  و  عرفانی  و  اسلامی گسترش های کلامی،  یافته 

  .یم دینی و زندگی معنوی مسلمانان داشته است همواره جایگاه مهمی در تعال
ام سیاسی، گداز کربلا در عصری زندگی میام سجاد (ع) بعد از واقعه جانحضرت  کرد که شرایط 

(جعفریان،  ای برای تنفس وجود نداشت  ای حاکم بود و از نظر سیاسی هیچ روزنه اجتماعی و اخلاقی ویژه
ام).  ۶۲۱:  ۱۳۸۹ شده  یاد  خفقان  شرایط  می در  تقیه  به  مجبور  (ع)  اما  ام  که  هست  احادیث  در  م  شود: 

کنار معروف و نهیفرمود: «کسی که امربه را  ازمنکر را ترک گوید، همچون کسی است که کتاب خدا 
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ه چیست؟ فرمود: «ترس از  نهاده و بدان پشت کرده است؛ مگر آنکه در تقیه باشد». از امام پرسیدند، تقی
یا طغیان کند در تعذیب او» (اربلی،جبار ستمکار که تعجیل نما رو، ). ازاین٢٩٩:  ١٣٨٢ید در عقوبت او 

بی فرهنگی  ابزار  دینی در  ایشان  اندیشه  برای گسترش  را  و موعظه  نیایش  مکتب ماندگار  و  مناجات  بدیل 
 . غالب بیانات امام سجاد(ع) یا شاید بتوان گفت در گزیندابعاد مختلف و هماهنگ در شرایط اختناق برمی

ای را در پیش گرفتند و با آن روش  حکیمانه  همه لحن کلام، لحن موعظه است. در بیانات، حضرت روش
به که  را موعظه و نصیحت می ضمن این  را که میظاهر دارند مردم  آنچه  خواهند در ذهن مردم جا  کنند 

می القا  مردم  به  را  آن  ایدئولوژبگیرد،  القای  و  انتقال  نحوه  بهترین  این  و  درست  کنند  افکار  و  ی 
سجاد٢٣٤:  ١٣٩٥ای،است(خامنه امام  گوشه).  به  مجبور  مدینه  در  از  (ع)  معدودی  جز  و  شدند  نشینی 

دادند. و اشاعه می  کردند  شیعیان با ایشان ملاقات نداشتند؛ اما همین افراد معدود معارف را از امام اخذ می 
اوضاع سیاسی و اجتماعی ظهور یافت (ترکمنی  ین حرکت در دوره امام محمدباقر(ع) و با مستعدشدن  اثر ا
  .)٦٠-٦١ :١٣٨٣آذر،
مناجات  است.  بحث  محل  هست،  صحیفه سجادیه  بیانی  قالب  که  مناجات  اینجا  حضرت    در  های 

ه حضرت به ترویج و  گوندقیق اعتقادی است. بدین علاوه بر جنبه دعایی و انشایی حاوی معارف عمیق و  
اندیشه است؛ تعمیق  شده  بیان  دعا  قالب  در  هرچند  کتاب  این  است.  گماشته  همت  دینی  «بحر    های  اما 

سرا،   مذهبی  شاعران  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  است(بیانات  اسلامی»  معارف  ).  ۱۳۹۵/۱۲/۰۵موّاج 
ه است، پر است از معارف اسلامی هایی که از ائمه به ما رسیددعاهای صحیفة سجادیه... و تمام این دعا

خلاق، دربارة حکومت و دربارة  دربارة توحید، دربارة نبوت، دربارة حقوق، دربارة وضع جامعه، دربارة ا 
خطبه  در  رهبری  معظم  مقام  (بیانات  بداند  اسلام  از  دارد  احتیاج  انسان  که  مسائلی  نمازجمعه، همة  های 

می ).  ٠٧/١٢/١٣٧١ (ره)  خمینی  امام  صاعد فرحضرت  قرآن  کامل  نمونة  سجادیه،  کامله  صحیفه  ماید: 
ست که دست ما کوتاه از نیل به برکات آن است؛ ترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس ااست و از بزرگ

اوصیای   و  بزرگ  اولیای  سلوک  طریقه  و  گرفته  نشأت  نورالله  سرچشمة  از  که  الهی  است  کتابی  آن 
  ).٢٠٩: ٢١، ج١٣٨٩آموزد (خمینی،هی می شأن را به اصحاب خلوتگاه ال العظیم
تحلیل گزاره  اسماء و صفااین مقاله به روش  بهای و سیستمی رویکرد  ویژه ت در قرآن و معصومان، 

می بررسی  معناشناختی  محوریت  با  را  صحیفه سجادیه  در  (ع)  سجاد  امام  حضرت  جامعه  دیدگاه  کند. 
یعنی   موارد  دعای    ۵۴آماری  با حذف  گزارهصحیفه سجادیه  روش  به  بررسی  مشابه  سیستمی  روش  و  ای 

ط لازم است اما کافی نیست.... در  شده است. در تحلیل مفهومی اگرچه در فهم مضمون یک نظریه شر 
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گزاره وامروش  مضمون  که  دارد  ساختاری  خود  محمول  موضوع  از  فراتر  قضیه  است ای  آن  فرامرز  (  دار 
سیستمی  ۱۵۸:  ١٣٨٣قراملکی، روش  گز ). در  همچون  هر  که  است  معرفتی  نظام  مجموعه  از  اره عضوی 

با بستری معنابخش مضمون گزاره را مشخص می ید نظام الهیاتی را درک و مدعا را در نظام  کند. بنابراین 
  ).١٦٠:١٣٨٣تحلیل کنیم( فرامرز قراملکی،

  ژوهش: . پیشینه پ٢-١
، پژوهش  صفات الهی در صحیفة سجادیه  اند تاکنون در بارةبا بررسی حداکثری که نگارندگان داشته

  های زیر نگاشته شده است: 
تنها صفت توحید  )  ۱۳۹۹حید در سخنان امام سجاد»، (. فرضعلی در مقاله «رویکرد عقلانی فلسفی به تو ۱

  را با نگرش فلسفه صدرایی بررسی کرده است؛ 
  با)  ۱۳۹۷در صحیفه سجادیه» (راد در کتاب «برهان العباد: شرح و بررسی اسماء و صفات الهی  علمی   .۲

  رویکرد فلسفی صفات الهی را مطرح و جنبه فعلی صفات را تحلیل کرده است؛
د  .٣ سجادیه»(صمدی  در صحیفه  الهی  و صفات  اسماء  عرفانی  و  فلسفی  «تحلیل  نامه  پایان  با  ١٣٨٤ر   (

   مبانی فلسفی و وحدت وجودی عرفان صفات الهی در صحیفه سجادیه را بحث کرده است.
ک  است  آن  پژوهش حاضر  فلسفینوآوری  (نه  معناشناختی  رویکردی  با  به    -ه  و  آیات   به  عرفانی) مستند 

  کند.مند تحلیل و بررسی می فات الهی در صحیفه سجادیه را به صورت نظامویژه روایات ص
  
  شناسی . مفهوم ٢  

ایت و شناسایی فرد به سمت  شناسان بر این باورند که «اسم» نشانه یا علامتی است که به هدبیشتر زبان
ت» نیز  ). «صف٤٠١:  ١٤ق، ج  ١٤٠٥؛ ابن منظور،  ١١٥:  ٦ق، ج   ١٤٠٤کند (ابن فارس،  سمی کمک میم

: ٦ق، ج  ١٤٠٥کند (ابن منظور،  میبه معنای نشانه یا علامتی است که ویژگی خاصی از موصوف را ترسیم
شود، زیرا علاوه  تری نسبت به صفت تعبیر می دیگر، در مفهوم لغوی، اسم به معنای گستردهعبارت ). به ١١٥

  .کندبر نشانه بودن، صفات خاصی را نیز درباره موصوف بازگو می 
به  از دید معصومان  الهی را  (ع)، اسامی خداوند در واقع صفاتی هستند که هر یک توصیفی از ذات 

و می تصویر می  به کشد  اینتوانند  به  پاسخ  امام    جای یکدیگر استفاده شوند. در  پرسش که اسم چیست، 
بیان می رض (ع)  لِمَوْصُوفٍ»کند:  ا  بابویه،    «صِفَةٌ  توص٣٥ق:    ١٣٩٨(ابن  اسم  موصوف  ).یعنی  یفی برای 
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سْمَاءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ» کند که  است.  همچنین، امام باقر (ع) تأکید می
َ ْ
ش،    ١٣٦٣(کلینی،    «إِنَّ الأ

  .است کردهها وصفد خود را با آنالهی صفاتی هستند که خداون )، بدین معنا که اسماء٨٧: ١ج
فای وجود خود دارای شناخت قلبی نسبت به خداوند  ها در ژر بیت (ع)، همه انسانهای اهلدر آموزه 

به علت مشغله است  کنند. خداوند از طریق صفات  هستند، اما ممکن  از این شناخت غفلت  های دنیوی 
به   گذاری با اسماء و صفات، همواره  و، خداوند پیش از نامر آورد. ازاینیاد انسان می الهی این شناخت را 

ء و صفات فقط تعابیری از ذات معروف او هستند، نه ابزاری برای کشف آنچه  شده بوده و این اسماشناخته 
  ). ١٢: ١٣٨٧ناشناخته و غایب است (برنجکار، 

  جهات صفات الهی  .٣ 
به  هرگونه کوششی برای شناخت صفات الهی، شامل تعریف، توص  نباید  توجیه و تفسیر،  یف، تبیین، 

با اصطلاح «خروج از حدین» اشاره دو مزر «تشبیه» و «تعطیل» برسد. در روایات ا سلامی، این موضوع 
 فیهِ ، وصَمَدٌ لا مَدخَلَ فیه.  :نورٌ لا ظَلامَ فیهِ ، وحَیاةٌ لا مَوتَ  قولوا «فرماید: شده است. امام سجاد (ع) می 

ک   مَن  قالَ:  یُشبِهُ ثُمَّ  لا  نَعتُهُ  ، وکانَ  البَصیرُ  میعُ  السَّ وهُوَ  شَيءٌ  کَمِثلِهِ  لَیسَ  ذاكَ»  انَ  فَهُوَ  شَيءٍ  (ابن     نَعتَ 
). بگویید نوری است که تاریکی در آن  ٤٤٥:  ٩٥و ج    ١٩٤:  ٣، ج  ١٣٦٢؛ مجلسی،  ٧٦ق:  ١٣٩٨بابویه،  

زنده هیچنیست،  که مرگی در آن وجود ندارد...  مانندای است  بینا است و    چیزی  و او شنوای  او نیست 
  وصف او مانند هیچ توصیفی نیست. او این گونه است. 

جواد  امام  از  نام سؤالی  امکان  مورد  در  پاسخ  (ع)  ایشان  و  شد،  پرسیده  «شیء»  به  خداوند  گذاری 
التَ   دادند: حَدَّ  یَن  التَشبیهِ»  «نعم یخرج من الحدَّ وَحَدُّ  بابویه،  ١٨٤،١٨١:  ١ق، ج  ١٣٩٨(کلینی،  عطیلِ  ابن  ؛ 
حد تعطیل و تشبیه خارج کند.  گذاری درست است به شرطی که خدا را از دو  ). بله، نام ٢٤٤ش:    ١٣٦٣

از امام صادق (ع) نقل می عْطِ کند که حضرت فرمود:  هشام بن حکم  الْخُرُوجِ مِنْ جِهَةِ التَّ وَ  «لابُدَّ مِنَ  یلِ 
شْبِیهِ»     ).٨٥: ١ق، ج ١٣٩٨بیه خارج است(کلینی،  ناچار او از جهت تعطیل و تشبه   التَّ

می  نشان  الگو  آفاین  به  که  مفاهیمی  که  میدهد  داده  نسبت  صحیحریدگار  زمانی  به  شوند،  که  اند 
دو جهت در    تعطیل (نفی کامل شناخت خداوند) و تشبیه (مشابهت با آفریدگان) نیانجامند. معصومان (ع) 

  ی تعطیل و جهات نفی تشبیه.اند: جهات نف مسأله صفات الهی تعیین کرده
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  . جهات نفی تعطیل ١-٣
ها مطرح شده است عنوان معیار تمایز بین انسانصالح در قرآن کریم به  ایمان به خداوند و انجام اعمال

داری و عبادت خداوند بر  دین وضوح قابل دستیابی است. دین و  و این حقیقت از طریق شناخت خداوند به 
  شود.صفات الهی ممکن می مبنای معرفت او و شناخت 

می  خداوند  شناخت  ارزش  درباره  (ع)  سجاد  عَلَی  «إِ فرماید:  امام  بِذِکْرِكَ  لْهامِ  ِ
ْ

الإ خَواطِرَ  لَذَّ 
َ
أ مَا  لهِی 

وْهامِ فِی مَسالِكِ ا ! الْقُلُوبِ 
َ
حْلَی الْمَسِیرَ إِلَیْكَ بِالأْ

َ
  لْغُیُوبِ! وَمَا أ

َ
كَ! وَمَا أ طْیَبَ طَعْمَ حُبِّ

َ
عْذَبَ شِرْبَ قُرْبِكَ،  وَمَا أ

عِذْنا مِنْ طَرْدِكَ وَ 
َ
). معبود من چه لذیذ است خطور الهام یاد تو بر  ١٥١:  ٩٤، ج  ١٣٦٢(مجلسی،    إِبْعادِكَ»  فَأ

است محبت تو! وچه  پر خیال در وادي غیب! وچه خوش طعم دلها! و چه شیرین است سیر به سوي تو با شه
داری و عبادت خدا بر اساس  ز راندن ودور کردنت پناه ده؛ آغاز دین گواراست نوشیدن قرب تو! پس ما را ا

  ار است.شناخت او استو 
پیشوایان دینی به دست می او و توسط راهنمایان و  آید. امام سجاد (ع)  معرفت خداوند از طریق خود 

کرَمَني بِتَ فرماید:  می
َ
لال بِتَسدیدِهِ ، و «فَیامَن أ ألزَمَني إِقامَةَ حُدودِهِ، لا تَسلُبني ما  وحیدِهِ ، وعَصَمَني عَنِ الضَّ

مَعرِفَتِ  تَحقیقِ  صِفَتِكَ»وَهَبتَ لي مِن  في  الإِلحادِ  بِهِ مِن  سلَمُ 
َ
أ بِیَقینٍ  :  ٩٤، ج  ١٣٦٢(مجلسی،    كَ ، وأحیِني 

ای، آنچه از معرفت استواری از گمراهی نگهداشته   ای و با). ای کسی که با توحیدت مرا گرامی داشته١٦١
از جمله از    تواند از طرق مختلفی حاصل شود،ای، از من مگیر شناخت خداوند می ی به من بخشیدهحقیق

  راه عقل.
  شناخت عقلی . ١-١-٣
هایی که به کمک عقل های عقلی مورداستفاده قرار گرفته است؛ استدلالدر قرآن و روایات، استدلال 

انسان قهمگانی قابل به فهم کامل ذات، اسماء و صفات حق  درک است. در احادیث آمده که عقل  ادر 
«لَمْ یُطْلِعِ آلْعُقُولَ عَلَی    فرمایند: ر است. امیرالمؤمنین (ع) می نیست؛ اما از حداقل معرفت ضروری برخوردا
وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ  عَنْ  یَحْجُبْهَا  لَمْ  البلاغه / خطبه  »  تَحْدِیدِ صِفَتِهِ، و  ت  ها بر ذات و صفا). که عقل ٤٩(نهج 

گاه نشده    .اند؛ اما از معرفت ضروری محروم نیستندخداوند آ
می سید  عَنْ  فرماید:  الساجدین(ع)  فْهَامُ 

َ ْ
الأ عَجَزَتِ  وَ  ذَاتِییَتِکَ،  عَنْ  وْهَامُ 

َ ْ
الأ قَصُرَتِ  ذِی  الَّ نْتَ 

َ
«أ

 
َ ْ
یْنِییَتِکَ»(کَیْفِییَتِکَ، وَ لَمْ تُدْرکِِ الأ

َ
:  ٩٤، ج  ١٣٦٢و مجلسی،    ٤٧/١٨عای صحیفه سجادیه، دبْصَارُ مَوْضِعَ أ

اوهام از رسیدن به اوج  ١٥٠ اندیشه ). تویی که دست دراز  پای  ها را به چگونگی تو  ذاتت کوتاه است، و 
  .ها کجایی تو را در نیابند راهی نیست، و دیده 
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ذِی قَصُرَتْ عَ فرماید  همچنین می   اظِرِینَ، وَ عَجَزَ «اَلَّ بْصَارُ اَلنَّ
َ
وْهَامُ اَلْوَاصِفِینَ» نْ رُؤْیَتِهِ أ

َ
(صحیفه    تْ عَنْ نَعْتِهِ أ

کنندگان از وصفش های بینندگان از دیدنش قاصر و پندارهای وصفچشم  ). همان که١/٢سجادیه، دعای  
  .عاجز است 

به دست میتعالی از طریق روشمعرفت حقیقی حق غیرمستقیم  از خداوند  های  آید که تصویری مستقیم 
ودسته  کند. براهین عقلی در شناخت خداوند به دعنوان دارنده تأثیر، معرفی می او را به   دهد؛ بلکه ارائه نمی

  اند: سیر انفسی و سیر آفاقی.شناسی شدهگونه 
  . سیر انفسی١-١-١-٣

یهِمْ آیَاتِنَا فِی الآْفَاقِ وَ در قرآن کریم آمده است:   هُ «سَنُرِ نَّ
َ
ی یَتَبَییَنَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
وَلَمْ یَکْفِ    فِی أ

َ
الْحَقُّ أ

هُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ» نَّ
َ
کَ أ ) زودا که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان ٥٣ت/(فصل  بِرَبِّ

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ  به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان آشکار شود که او حق است. حدیث معروف 
هُ»   هر کس نفس خود را شناخت، خدای خود را شناخته است، نیز به روش    ) ٣٢:  ٢، ج  ١٣٦٢(مجلسی،رَبَّ
به انفس گاهی  ی در اثبات وجود خدا اشاره دارد. نفس انسان  از مخلوقات خداوند، از طریق آ عنوان یکی 

وابستگی  دائمی،  تغییر  و  به خداحضوری  می اش  نشان  را  هدایت وند  خالق  به  مخلوق  از  را  انسان  و  دهد 
 کند.یم

الأشْیَاءُ کلفرماید:  امام سجاد(ع) می  صْبَحَتِ 
َ
أ وَ  صْبَحْنَا 

َ
بِ «أ لَکَ»ها  (صحیفه سجادیه، دعای    جُمْلَتِهَا 

  . )و همة چیزها، جملگی، چون به خودآمدیم، خویشتن را ازآن تو دیدیم٦/٩
می علی(ع)  وَ فرماید:  حضرت  الْعَزَائِمِ  بِفَسْخِ  سُبْحَانَهُ  اللهَ  الْهِمَم» «عَرَفْتُ  نَقْضِ  وَ  الْعُقُودِ  حَلِّ     

ها [که  ها و شکستن همت ها، گشوده شدن گرهمیان رفتن اراده  ) خداوند را با از٢٥البلاغه/ حکمت  (نهج 
  از تحولات نفس اند] شناختم. 

تُ وَ تَ   آورد:ابوحمزه میامام سجاد(ع) در دعای  
ْ
مَا قُلْتُ قَدْ تَهَییَأ هُمَّ إِنِّی کُلَّ یْتُ) وَ قُمْتُ  «اللَّ تُ (تَعَبَّ

ْ
أ عَبَّ

لاَةِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ نَاجَیْتُکَ   نَا نَاجَیْتُ مَا لِ لِلصَّ
َ
یْتُ وَ سَلَبْتَنِی مُنَاجَاتَکَ إِذَا أ نَا صَلَّ

َ
لْقَیْتَ عَلَییَ نُعَاساً إِذَا أ

َ
مَا أ ی کُلَّ

زَالَتْ قَدَمِی وَ حَالَتْ بَیْنِ قُلْتُ قَدْ صَلَحَتْ سَرِیرَتِی وَ قَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّ 
َ
ابِینَ مَجْلِسِی عَرَضَتْ لِی بَلِییَةٌ أ ی وَ  وَّ

ای خدا من چندان که به عزم و جزم با خود گفتم و خویش را مهیّا و آمادۀ طاعتت ساختم  بَیْنَ خِدْمَتِکَ»  
انداختی و حال رازونیا نماز ایستادم. آن هنگام مرا به خواب  به  پیشگاه تو  باز و در  مناجات  از من گاه  ز 

پس سریرتم نیکو خواهد شد و به  ازاین   گرفتی. ای خدا چه شد که هر چه با خود عهد کرده و گفتم که
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قدم نماندم و آن که به عهد ثابت ای پیش آمد  شوم، بلیّه و حادثه مجامع اهل توبه و مقام توّابین نزدیک می 
  بلیّه میان من و خدمتت حایل گردید. 

  سیر آفاقی . ٢-١-١-٣
ت، به وجود خالق پی  در این روش، از طریق بررسی و مشاهده نظم و حدوث در آیات الهی و مصنوعا

است. یکی   تعالی بهره بردهشود. قرآن کریم در آیات متعددی از این رویکرد برای اثبات وجود حقبرده می
بیان می آیات   کند:  از این 

َ
وَالأْ مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  لْبَابِ»«إِنَّ فِی 

َ
الأْ ولِی 

ُ
لأِ هَارِ لآَیَاتٍ  یْلِ وَالنَّ اللَّ وَاخْتِلاَفِ    رْضِ 

آسمان١٩٠عمران/(آل   آفرینش  در  نشانه )قطعاً  خردمندان  برای  روز،  و  شب  آمدوشد  و  زمین  و  هایی ها 
 وجود دارد. 

  کند:  د(ع) در فرازهایی زیر این گونه شناخت را بیان می امام سجا
هُمَّ لَکَ اَلْ  رْضِ»«اَللَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ اَلأ دا تو را سپاس، ). خداون٤٧/٢(صحیفه سجادیه «دعای  حَمْدُ بَدِیعَ اَلسَّ

  پدید آورنده آسمان ها و زمین؛ 
نْتَ 

َ
هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أ نْتَ اَللَّ

َ
نْ « وَ أ

َ
ذِي أ تَ ، اَلَّ

ْ
شْیَاءَ مِنْ غَیْرِ سِنْخٍ   شَأ

َ ْ
رْتَ مِنْ   اَلأ رْتَ مَا صَوَّ ، وَ    غَیْرِ مِثَالٍ ، وَ صَوَّ

)؛ تویی خدایی که جز تو معبودی نیست. ٤٧/١٢حیفه سجادیه دعای(ص»    اِبْتَدَعْتَ اَلْمُبْتَدَعَاتِ بِلاَ اِحْتِذَاءٍ 
ا بدون نمونه نگاشتی و نو پیداها را بدون پیروی(از  ها ر تویی که اشیا را بدون هیچ اصلی آفریدی و صورت 

  الگویی)پدید آوردی؛  
م  میدر  نیز  روز  و  شب  آفرینش  یْلَ فرماید:  ورد  اللَّ خَلَقَ  ذِي  الَّ هِ  لِلَّ تِهِ «الْحَمْدُ  بِقُوَّ هَارَ  النَّ وَ  » (صحیفه   

دعای   دعای  ٦/١سجادیه،  همچنین  ب٤٧/٢؛  را  روز  و  شب  که  خداست  مخصوص  سپاس  نیرویش  )  ه 
  آفرید؛ 

رَ  فرماید:  و در نیایش با هلال ماه می  وْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ ، وَ جَعَلَكَ آیَةً مِنْ  «آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّ
َ
لَمَ ، وَ أ بِكَ الظُّ

ها) ایمان آوردم به کسی وصنع  ٤٣/٢(صحیفه سجادیه، دعای  لْکِهِ ، وَ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَاتِ سُلْطَانِهِ»  آیَاتِ مُ 
تو، تاریکی  با حواس، به سختی میکه به سبب  را  آنچه  را روشن کرد؛  آشکار  توان یافت ها  به وسیلۀ تو   ،

  های سلطنت و قدرتش قرار داد.ای از نشانه ه اش بر هستی و نشانساخت؛ و تو را دلیلی از دلایل فرمانروایی
فاعیلِ دَلَّ در حدیثی از امام صادق (ع) نیز آمده است:  

َ
كَ   ت عَلَی أنَّ صانِعا صَنَعَها.«وُجودُ الأ ألا تَری أنَّ

مُ  بِناءٍ  إِلی  نَظَرتَ  تُ إِذا  ولَم  البانِيَ  تَرَ  لَم  کُنتَ  بانِیا وإِن  لَهُ  أنَّ  عَلِمتَ  مَبنِيٍّ  دٍ  ق،    ١٣٩٨(کلینی،    شاهِدهُ؟» شَیِّ
به). وجود ساخته ٢٢٤:  ١ج آیا وقتی  را ساخته است.  آنها  این است که صانعی  بر  بنایی مستحکم    ها دال 
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می بهنگاه  نمیکنید،  پی  داشیقین  معماری  و  بانی  حتماً  که  ندیده  برید  را  معمار  آن  اگر  حتی  است؟  ته 
  باشید. 

وجو  به  مطالعه مخلوقات  از  روش،  این  میدر  پی  خالق  پدیده د  در  بیشتر  تعمق  با  و  دلیل  بریم  به  ها، 
نسبت  امکان  عدم  و  خالق  کیفیت  بودن  افزایش دادن صفاناشناخته  انسان  حیرت  صانع،  به  مخلوقات  ت 

  شود. مستقیم، قلبی یا فطری خداوند بیشتر احساس مییابد. در اینجاست که نیاز به شناخت می
را به درک عمیقی از وجود شناخت خداوند از طریق مشاهده خ انسان  بر جهان،  نظم حاکم  لقت و 

این مسیر فکری می خالق هدایت می  به تقویت  کند.  ایمان و دریافت الهامات قلبی منجر شود، زیرا  تواند 
گیری از خرد  پایان خداوند است. بهرهدهنده قدرت و حکمت بی شانکند که تمام هستی ن انسان درک می 

به فرد این امکان را میو تفکر در این راس یقین درونی دست یابد که نشانتا،  به آرامش و  که  دهندة  دهد 
دهد که هر موجود سوی درک الهی نشان می معرفت الهی است. این سفر به   قوت ارتباط او با عقل کلی و 

به  ای از عظمت و وجود خالقی است که با نهایت دقت و تدبر، همه  ی در این دنیا، نشانه او پدیده چیز را 
  بهترین وجه آفریده است. 

  قلبی -شناخت فطری  .٢-١-٣ 
تواند به وجود آفریدگار پی  سیله آن، انسان میو شناخت فطری و قلبی از خداوند موضوعی است که به  

ب توجه  طریق  از  شناخت  این  پدیده ببرد.  سایر  و  نفس  از جمله  مخلوقات،  دلیل  ه  به  اما  است  ممکن  ها، 
ها تفسیر  های خالق را با خصوصیات آفریدهتوان ویژگیتشبیه دقیق خدا به مخلوقاتش، نمی ناتوانی انسان در 

ی  واسطه است که به نام معرفت قلبتر خداوند، نیاز به شناختی مستقیم و بی ک عمیقرو، برای در کرد. ازاین
  .گیردشود؛ شناختی که از دل و جان آدمی سرچشمه می شناخته می 

لْهَمَنَا مِنْ شُ   فرماید:اره این شناخت میامام سجاد (ع) درب
َ
فَنَا مِنْ نَفْسِهِ  وَ أ هِ عَلَی مَا عَرَّ کْرِهِ  «وَ اَلْحَمْدُ لِلَّ

دَلَّ  بِرُبُوبِییَتِهِ وَ  اَلْعِلْمِ  بْوَابِ 
َ
مِنْ أ لَنَا  فَتَحَ  ِ وَ 

ْ
اَلإ بَنَا مِنَ  لَهُ فِی تَوْحِیدِهِ وَ جَنَّ خْلاَصِ  ِ

ْ
ککِ  نَا عَلَیْهِ مِنَ اَلإ وَ اَلشَّ لْحَادِ 

مْرِهِ»  
َ
شکرش را به ما  و سپاس خدای را که خودش را به ما شناساند و    )١/١٠(صحیفه سجادیه، دعای  فِی أ

به پروردگاری علم  از  بر ما گشود و مالهام نمود و درهایی  را  به اخلاص در یگانگیاش  اش راهنمایی  ا را 
ت. برخی مفسران و شارحان صحیفه، این شناخت را به  روی و شک در امر خود، دور ساخنمود و از کج

داده نسبت  توحیدی  فطری  ارزانی  معرفی  انسان  به  خداوند  که  (ممدوحی  اند  است  داشته 
  .ید بحث است ). قرینه اخلاص در توحید بخش اخیر هم مو ٩٤: ١٣٨٣کرمانشاهی،
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رَفْتُکَ وَ اَنْتَ دَلَلْتَنی عَلَیکَ وَ  «اِلهی.... بِکَ عَ   همچنین، در دعای پر معنای ابوحمزه ثمالی آمده که:
بارالها، تو را به واسطه خودت شناختم و تو بودی   یح الجنان)(مفاتدَعَوْتَنی اِلَیکَ وَ لَولا اَنْتَ، لَمْ اَدْرِ ما اَنْتَ»

دانستم تو کیستی. حضرت در همین دعا در  راهنمایی کردی. اگر تو نبودی، هرگز نمی  سوی خودکه مرا به
می ب شناخت  نوع  این  اهمیت  بِدَلاَلَتِکَ»فرماید:  اب  دَلِیلِی  مِنْ  وَاثِقٌ  نَا 

َ
أ تو    «وَ  چون  خود  دلیل  از  من  و 

  .راهنمای منی مطمئنّم
آمده است:   الَّ و در صحیفه  عَبْدُکَ  نَا 

َ
أ وَ  هُمَّ  إِییَاهُ،  «اللَّ خَلْقِکَ  بَعْدَ  وَ  لَهُ  خَلْقِکَ  قَبْلَ  عَلَیْهِ  نْعَمْتَ 

َ
أ ذِی 

دْخَلْ فَ 
َ
أ وَ  بِحَبْلِکَ،  عَصَمْتَهُ  وَ  کَ،  لِحَقِّ قْتَهُ  وَفَّ وَ  لِدِینِکَ،  هَدَیْتَهُ  نْ  لِمُوَالاةِ  جَعَلْتَهُ مِمَّ رْشَدْتَهُ 

َ
أ وَ  فِی حِزْبِکَ،  تَهُ 

وْلِیَائِکَ، وَ مُعَادَاةِ 
َ
عْدَائِکَ» (دعای  أ

َ
را    خدایا، من همان بندة توام که پیش از آن که روح خود  ).٤٧/٦٧ أ

در او بدمی، و پس از آن که او را آفریدی، از نعمت خویش برخوردارش کردی، و سپس در زمرة کسانی  
  .ایه آنان را به دین خود راه نمودهقرارش دادی ک 

ت را  خلقت  از  قبل  نعمت  صحیفه  شارحین  می بعضی  اجساد  از  قبل  ابدان  خلقت  و  دانند ربیت 
  )؛٨٩: ١٣٧٩(دارابی،

«ما کُنْتُ  در پاسخ به پرسشی دربارة رؤیت پروردگار در حین عبادت فرموده است:  امام علی (ع) نیز   
رَهُ»  

َ
عْبُدُ رَبّا لَمْ أ

َ
اند:  ته اند، اظهار داشکنم و در توضیح اینکه چگونه او را دیدهخدای نادیده را عبادت نمیأ

ها ) چشم ١٧٨(نهج البلاغه / خطبه  قائقِ الإیمانِ»  لم تَرَهُ العُیونُ بِمُشاهَدَةِ الأبصارِ، ولککنْ رَأتهُ القُلوبُ بِحَ «
  .شناسندها از طریق حقیقت ایمان او را میکنند؛ اما دلدیداری درک نمی او را با دیدن  

ر هنگام خلقت نخستین انسان در عالم ذر، این نوع شناخت، یک شناخت ابتدایی و درونی است که د
 در نهاد او قرار داده شده است:  

َ
إِذْ أ ییَتَهُمْ  «وَ کَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ نْفُسِهِمْ  خَذَ رَبُّ

َ
شْهَدَهُمْ عَلَی أ

َ
وَأ

إِ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  تَقُولُوا  نْ 
َ
أ شَهِدْنَا  بَلَی  قَالُوا  کُمْ  بِرَبِّ لَسْتُ 

َ
غَافِلِینَ أ هَذَا  عَنْ  ا  کُنَّ ا  (اعراف/نَّ که  ١٧٢»  هنگامی  و   (

ه «آیا پروردگار  رزندان آدم ذریة آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت ک پروردگارت از پشت ف 
  شما نیستم؟» گفتند: «چرا» گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید: «ما از این (امر) غافل بودیم». 

اسَ  «فِطْرَتَ اللَّ فرماید: ادق (ع) در پاسخ پرسش زراره درباره تفسیر آیه یاد شده می امام ص تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ
هُمْ» است: «فَطَرَ ) فرموده٣٠علیها» (روم/ هُ رَبُّ نَّ

َ
وْحِیدِ عِنْدَ الْمِیثَاقِ عَلَی مَعْرِفَتِهِ أ  ١٣٦٣(ابن بابویه،  هُمْ عَلَی التَّ

م٣٣ش: در  آفریده  ). خداوند  ربوبیت خویش  به  معرفت  با  و  توحید  اساس  بر  را  بندگان  [عالم ذر]  یثاق 
  .است 
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فطری    شناخت   -معرفت  نوع  این  دارد:  ترجیح  عقلی  معرفت  به  نسبت  است؛    قلبی  خداوند  فعل 
» فرمود:  را شناختی؟» حضرت  پروردگارت  که «چگونه  پرسش  این  به  پاسخ  در  (ع)  علی  بِما    حضرت 

فَني نَفسَ    کرد. ) با همان شناختی که خود را به من معرفی١٦٣، ١ش، ج ١٣٦٣» (کلینی،هُ عَرَّ
ذِقْنَا حَلاَوَةَ وُدِّ آورد:  جاد (ع) در مناجات المطیعین میامام س 

َ
کَ وَ قُرْبِکَ وَ اجْعَلْ جِهَادَنَا فِیکَ وَ  «وَ أ

خْلِصْ نِییَاتِنَا فِی مُعَامَلَتِکَ فَإِ 
َ
نَا فِی طَاعَتِکَ وَ أ نْتَ»هَمَّ

َ
 أ

َّ
 وَسِیلَةَ لَنَا إِلَیْکَ إِلا

َ
ا بِکَ وَ لَکَ وَ لا ینی  و به ما شیر  نَّ

همّت ما را به طاعت خود مصروف دار  ات را بچشان و کوشش ما را در خود قرار ده و  مقام قرب و دوستی 
سوی تو جز تو  ای بهو ما را در معاملۀ با تو نیّت خالص عطا کن که ما هر چه هستیم به تو و از توایم و وسیله 

  .نداریم
چنین شناختی نبود امکان شناخت خداوند    شود که اگراز مجموع احادیث شناخت فطری دریافته می 

وحیدِ عِندَ المیثاقِ عَلی مَعرِفَتِهِ  فرماید:    رت امام باقر (ع) میبرای بندگان میسور نبود: حض «فَطَرَهُم عَلَی التَّ
هُم  هُ رَبُّ  رَأسَهُ، ثُمَّ قالَ: لَولا ذلِكَ لَم یَعلَموا مَن رَ .قُلتُ : وخ  أنَّ

َ
هُم ولا مَن رازِقُهُم» اطَبوهُ ؟ قالَ: فَطَأطَأ (ابن    بُّ

آفرید و اگر این [معرفت    -که پروردگار آنان است    -بر پایه معرفت خود  ها را  ). آن٣٣١ق:    ١٣٩٨بابویه،  
  .دهنده ایشان کیست روردگار آنان و روزیشد، نمی دانستد پفطری] نبود، وقتی از ایشان پرسش می

وند است و از سویی دیگر درباره چگونگی خداوند  حاصل معرفت عقلی از یک سو اثبات وجود خدا
ج فرجامی  و  است  نمی ساکت  بار  به  سرگردانی  آرامش ز  به  را  انسان  فطری  و  قلبی  معرفت  ولی  آورد؛ 

دغدغه می از  و  میرساند  ادراکی  (سبحانی،های  فطری  ١١٩:  ١٣٨٢رهاند  و  قلبی  معرفت  نهایت،  در   .(
واسطه با خداوند، برتری خاصی نسبت به معرفت عقلی دارد. و بی   (الهیات تعبیری) به دلیل ارتباط مستقیم

یقین  لیدرحا و  آرامش  به  قلبی انسان را  معرفت  اثبات وجود خداوند است،  تنها قادر به  عقلی  که معرفت 
  بخشد. می رساند و از تردیدها رهایی می

  توصیف به سلب  . ٣-١-٣
الهیات اسلامی، به ویژه در آموزه  از روش های  در مباحث  یکی  اطهار (ع)،  های معرفی صفات  ائمه 

ی سلبی (الهیات سلبی) است. در این روش، برای فهم بهتر اسماء و صفات  شیوه  الهی، توصیف خداوند به
ویژگی  از  میخداوند،  استفاده  سلبی  بدیهای  نقص شود،  که  معنی  محدودیت ن  و  بی ها  ذات  از  پایان ها 

اینکه او را به  ف به ما کمک میشود. این نوع توصی خداوند نفی می  تا خداوند را درک کنیم، بدون  کند 
های مخلوقات محدود کنیم. شخصی از نحوه انتساب سمیع و بصیر به خداوند پرسیده است و امام  یژگیو 

بصا  «  فرماید: جواد (ع) در پاسخ می
َ
هُ لا یَخفی عَلَیهِ ما یُدرَكُ بِالأ نَّ

َ
یناه بَصیرا ؛ لأِ و  کَذلِكَ سَمَّ

َ
أ رِ ، مِن لَونٍ 
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و غَیرِ ذلِكَ ، ولَم نَصِفهُ بِبَصَرِ 
َ
). بدان جهت او را سمیع  ١١٧:  ١ش، ج    ١٣٦٣» (کلینی، لَحظَةِ العَینِ شَخصٍ أ

ایم؛ چون  طور خدا را بصیر نامیده نیست و همینشود بر خدا مخفی ها درک میدانیم که آن چه با گوشمی
  .یده نیست شود بر او پوشآن چه با چشم درک می 

مینمونه   بیان  سجادیه  صحیفه  در  خداوند  صفات  سلبی  توصیف  از  توصیف هایی  این  یا  شود  ها 
   صراحت سلبی است یا به توصیف سلبی بازگشت دارند:به

  : فرمایدامام سجاد (ع) در این باره می   
کُلُّ  انکَشَفَ  وَ  عِلمُکَ  عمالِ 

َ
الا خَفایَا  عَلی  اَشرَفَ  قَد  وَ  هُمَّ  عَنکَ  مَستُورٍدوُ   «اللَّ لاتَنطَوِی  وَ  خُبرکَِ  نَ 

رائِرِ» بَاتُ السَّ گاه  ) خداوندا! علم تو بر پنهانی ١١/   ٣٢(دعای   دَقائِقُ الاُمُورِ وَ لاتَعزُبُ عَنکَ غَیِّ ترین اعمال آ
ت  کارها از علم تو پوشیده نیست و ظرایف و دقایق مربوط به امور عالم بر تو روشن اس  تریناست و پوشیده 

گاه نیست هرگز نزد تو مخفی نخواهد بود؛ نهانی که هیچ و اسرار پ    کس از آنها آ
مُحیطٌ»   شَیءٍ  بِکُلِّ  هُوَ  وَ  شَیءٍ  عِلمُ  عَنهُ  یَعزبُ   

َ
هیچ١/    ٤٧(دعای    «لا به  علم  تو مخفی  )  از  چیزی 

   ست و تو بر هر چیزی احاطه داری؛نی
ذِی ﴿ لا یَخْفی عَلَیْهِ شَ «یَا   هُ اَلَّ ماءِ ﴾، وَ کَیْفَ یَخْفَی عَلَیْکَ  اَللَّ رْضِ وَ لا فِی اَلسَّ

َ ْ
مَا    - یَا إِلَهِی    -یْءٌ فِی اَلأ

عَنْ  یَغِیبُ  کَیْفَ  وْ 
َ
أ صَنَعْتَهُ،  نْتَ 

َ
أ مَا  تُحْصِی   

َ
لا کَیْفَ  وَ  خَلَقْتَهُ،  نْتَ 

َ
رُهُ أ تُدَبِّ نْتَ 

َ
أ مَا  ای  ٥٢/١(دعای    کَ   .(

ت بر  زمین و آسمان  آفریده خدایی که چیزی در  را  آنچه را که خود آن  پنهان نیست و چگونه  ای    -ای  و 
ای، شمار آن را ندانی؟ یا چگونه از تو پنهان  بر تو پنهان باشد؟و چگونه آنچه را که خودساخته  -خدای من 

  نمایی؟؛ دبیر می شود، آنچه که خود آن را ت
لایَحو   ذی  الَّ سُلط«اَنتَ  لِسُلطانِکَ  یَقُم  لَم  وَ  مَکانٌ  تُدرکَِ  یکَ  لَم  وَ  لابَیانٌ  وَ  بُرهانٌ  یُعِیکَ  لَم  وَ  انٌ 

اَینِیتکَ» برابر  ١٦/    ٤٧(دعای    الابصارُ مَوضِعَ  برنگرفته و قدرت و حجتی در  را در  تو  ) تویی که مکانی 
گان جا و مکان تو را در نیافته است  بیان و برهانی تو را عاجز ننموده و دید قدرت و حجتت پایدار نبوده و  

  جا و مکان نداری)؛ (زیرا 
بَعْدَهُ»   یَکُونُ  آخِرٍ  بِلاَ  الآْخِرِ  وَ  قَبْلَهُ،  کَانَ  لٍ  وَّ

َ
أ بِلاَ  لِ  وَّ

َ ْ
الأ هِ  لِلَّ برای  ١/ ١(دعای    «الْحَمْدُ  ستایش   .(

   ن بی انجام؛آغاز و آن واپسیخداست؛ آن نخستین بی 
تَنْتَهِ 

َ
دٍ «وَ یَا مَنْ لا ةُ مُلْکِهِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّ عْتِقْرِقَا بَنَا مِنْ نَقِمَتِکَ»ی مُدَّ

َ
). ای آنکه  ٥/٢(دعای     وَ آلِهِ، وَأ

بی  تو  فرمانروایی  رهایی  مدت  انتقام خود  بند  از  را  ما  و  فرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  است،  نهایت 
هُمَّ بخش؛   دِ  «اَللَّ بِّ

َ
اَلْمُتَأ اَلْمُلْکِ  ذَا  یَا  اَلْمُمْتَ   لْطَانِ  وَ اَلسُّ مَرِّ  بِالْخُلُودِ  عَلَی  اَلْبَاقِی  اَلْعِزِّ  وَ  عْوَانٍ 

َ
أ لاَ  بِغَیْرِ جُنُودٍ وَ  نِعِ 
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ییَامِ عَزَّ سُلْطَانُکَ عِزّاً  
َ ْ
زمَانِ وَ اَلأ

َ ْ
عْوَامِ وَ مَوَاضِی اَلأ

َ ْ
هُورِ وَ خَوَالِی اَلأ  اَلدُّ

َ
لِییَةٍ، وَ لا وَّ

َ
 حَدَّ لَهُ بِأ

َ
مُنْتَهَی لَهُ بِآخِرِییَةٍ    لا

مَدِهِ»  وَ اِسْتَعْ 
َ
بُلُوغِ أ شْیَاءُ دُونَ 

َ ْ
) خداوندا ای صاحب پادشاهی  ١-٥/    ٣٢(دعای  لَی مُلْکُکَ عَلُوّاً سَقَطَتِ اَلأ

که   عزیزی  ای  و  یاران  و  لشکریان  بدون  استوار  فرمانروای  ای  و  جاوید  سپری پایندۀ  و  با  روزگارها  شدن 
انروایی تو، چنان باعزت است که حدّی برای  ها و روزها، ماندگار است فرمو گذشتن زمان های گذشته سال

اوّلش و پایانی برای آخرش نیست و سلطنت تو، چنان بلندمرتبه است که همه چیز پیش از رسیدن به پایان  
   آن، ساقط شود؛

ذِی... وَ لَمْ تُ  « نْتَ اَلَّ
َ
لْ فَتَکُونَ مَوْجُوداً، وَ لَمْ أ ) تویی آنکه... و به  ٤٧/١٩(دعای     تَلِدْ فَتَکُونَ مَوْلُوداً»مَثَّ

   ای، تا زائیده شده باشی؛ ای، تا آفریده شده باشی و فرزندی نیاوردهچیزی مانند نشده 
هِ وَ اَ  انِی فِی عُلُوِّ نْتَ، اَلدَّ

َ
 أ

َّ
 إِلَهَ إِلا

َ
هُ لا نْتَ اَللَّ

َ
هِ»«وَ أ و تویی خدایی که جز  )  ٤٧/١٠(دعای    لْعَالِی فِی دُنُوِّ

  .د بلندی خود نزدیک، و باوجود نزدیکی خود بلندیتو معبودی نیست. باوجو 
توان برای ذات، صفتی سلبی معناکردن صفات الهی حاکی از آن است که به لحاظ وجودشناسی نمی

صفات   رسد بین مسأله وجودشناسیود. به نظر می شاثبات کرد. زیرا اثبات صفت برای ذات سبب تشبیه می 
نزدیک برقرار است؛ به این معنا که شناخت وصفی، زمانی ممکن  با معناشناسی صفات ملازمه و پیوندی  

است که امکان تحقق صفات در شیء وجود داشته باشد و هر چیزی که به لحاظ وجودشناسی از وصف  
و دلالت  ). علت عدم امکان انتساب  ٢٢٢:  ١٣٩٦می،  خالی باشد، وصف عقلی آن ممکن نیست (اعتصا

   توان در عدم شباهت خالق با مخلوقات جستجو کرد:ا میصفات مخلوقات بر خالق در احادیث ر 
هَ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ وَ کُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ شَیْءٍ فرماید:  امام صادق (ع) می مَا خَلاَ    «إِنَّ اللَّ

هَ فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَ  هُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ تَبَارَکَ اللَّ ذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ   اللَّ مِیعُ الْبَصِیرُ» -الَّ  ١٣٦٣(کلینی،  وَ هُوَ السَّ
او  ٨٣:  ١ش، ج   بر  نام «چیز»  آنچه  هر  و  او جداست  از ذات  و مخلوقش  جدا  از مخلوق  خدا  ). ذات 

پصادق باشد جز خد است،  و خدا خالق همه چیز  است  مخلوق  آنکه چیزی مانندش  ا  است  منزه  ر خیر 
  و شنوا و بیناست.نیست و ا

  توصیف به افعال   .٤-١-٣
ویژه جایگاه  نیز  کارکردی)  (الهیات  الهی  افعال  به  توصیف  سلبی،  توصیف  کنار  معارف در  در  ای 

ف  شوند. این نوع توصیعالم خلق معرفی می  اسلامی دارد. در این روش، صفات الهی بر اساس افعال او در 
   اند:کند. ائمه (ع) در اهمیت این گونه شناخت آوردهبه درک بهتر قدرت و دانش خداوند کمک می
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بِفِعَالِهِ...»  وَصَفَتْهُ  بَلْ  بِبَعْضٍ   
َ

لا وَ  بِحَدٍّ  تَصِفْهُ  فَلَمْ  عَنْهُ  نْبِیَاءُ 
َ ْ
سُئِلَتِ الأ ذِی  ،  ١  ش، ج   ١٣٦٣(کلینی،  «الَّ

زه و جزء توصیف نکردند؛  انداشد آنان او را به اره خداوند پرسش می)هنگامی که از پیامبران (ع) درب ١٤١
  .نمودندبلکه او را به افعالش وصف 

نا ـ جَلَّ جَلالُهُ ـ   « فرماید:  حضرت امام صادق (ع) در توصیف صفت قدرت خداوند می  رَبُّ يَ  إِنَّما سُمِّ
 قَوِیّا لِلخَلقِ العَظی

َ
ذي خَلَقَ، مِثلِ الأ ش، ج  ١٣٦٣(مجلسی،  ...» رضِ وما عَلَیها، مِن جِبالِها وبِحارِهامِ القَوِيِّ الَّ

رو قوی نامیده شده است که مخلوقات عظیم و قوی و همچون زمین و آن  )همانا پروردگار ما ازآن١٩٣:  ١٣
  .ها و دریاها و... را آفریده است چه بر روی آن است مثل کوه

ام  میحضرت  مخلوقات  خلقت  توصیف  در  (ع)  سجاد  لْخَلْقَ فرماید:  ام  بِقُدْرَتِهِا  ابْتِدَاعاً  «ابْتَدَعَ   
). خداوند به قدرت  ١٦/٦؛ همچنین دعای  ١/٣(صحیفه سجادیه، دعای  وَاخْتَرَعَهُمْ عَلَی مَشِییَتِهِ اخْتِرَاعاً»  

  .فردخلقتی زیبا و منحصربه خویش مخلوقات را آفرید و آنها را به اراده خود به وجود آورد، 
لِکُ فرماید:  رازقیت خداوند می   و در توصیف  جَعَلَ  لاَ  «وَ  رِزْقِهِ،  مِنْ  مَقْسُوماً  قُوتاً مَعْلُوماً  رُوحٍ مِنْهُمْ  لِّ 

انداری از  ) و برای هر ج١/٥» (صحیفه سجادیه، دعای یَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ وَ لاَ یَزِیدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ 
کاهد ای نمیوانی داده، کاهندهرزقش قرارداد. از کسی که (خدا) به او فرا  ای ازایشان، معلوم قسمت شده

افزاینده کاسته،  که  کسانی  از  نمیو  مخلوقات     .افزایدای  افعال  با  خداوند  افعال  که  است  ذکر  به  لازم 
ها مخلوق است. در احادیث زیادی از   ل آنمتفاوت است؛ هر چند نتیجة  فعل خدا مانند مخلوقات و افعا

  ).١٣٨٧:٧٦عال او دعوت شده است (برنجکار،تفکر در ذات خدا نهی شده و به تفکر در اف
نیز کمک    مخلوق  به  خالق  تشبیه  از  پرهیز  به  الهی،  صفات  شناخت  بر  علاوه  خداوند،  افعال  درک 

مشاهده است، اما این امر انسان را از  بلها قاکند. هرچند نتیجه افعال الهی در قالب مخلوقات و پدیده می
به  خداوند  ذات  کامل  می فهم  این  دار دور  و  است  همراه  تعریف  و  محدودیت  با  همیشه  خلقت  زیرا  د. 

  .شودمحدودیت به تفاوت و تباین میان خالق و مخلوق منجر می 
(ع) می الْ فرماید:  حضرت علی  تَحْجُبُهُ   

َ
وَ لا الْمَشَاعِرُ  تشمله  خَلْقِهِ  حُجُ «و لا  بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ  الْحِجَابُ  وَ  بُ 

ج  ١٣٦٣(کلینی،    خَلْقُهُ» پرده١٤٠:  ١،  و  فرانگیرد  را  او  درک  ابزار  و  ).  او  میان  پرده  نپوشاند  را  او  ها 
توان نتیجه گرفت که  به این دو رویکرد توصیفی غیر مشبهانه، می مخلوقاتش همان مخلوقاتش است. باتوجه 

تنها  نه تر از مفاهیم سلبی و توجه به افعال او در عالم است. این شناخت ند درک عمیق نیازمشناخت خداوند 
ها نیز  ها و نقص کند، بلکه از افتادن در دام لوازم فاسدی چون محدودیت   تر میانسان را به خداوند نزدیک 

  دارد. بازمی
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  جهات نفی تشبیه .٢-٣ 
توحی  الهیات  مباحث  در  مهم  موضوعات  از  بیکی  آموزهه دی،  در  (ع)  خصوص  اطهار  ائمه  های 

نفی می شناخت درست و کامل از خداوند است که تش را  او به مخلوقات و شرک خفی  کند.  بیه صفات 
این نوع شناخت ما را از افتادن به دام تصورات نادرست و مادی از ذات و صفات الهی برحذر می دارد. در  

  .باین خالق و مخلوق و به تصور در نیامدن پروردگارود: تشاین زمینه، دو مبنای کلیدی تبیین می 
  آفریدگان  . تباین آفریدگار و١-٢-٣ 
بی   و  یگانگی  معنای  به  می توحید  تعبیر  صفات  و  ذات  در  خداوند  این  همتایی  به  یکتایی  این  شود. 

  شود:ای شبیه مخلوقاتش نیست. این معنا در روایت دریافته میمعناست که خداوند در هیچ جنبه 
است:  آمده  صدوق»  «توحید  کَ در  رَبِّ عَلی  زَ  تُجَوِّ لا  فأن  وحیدُ  التَّ عَلَیکَ»    «أمّا  جازَ  (ابن  ما 

   ). توحید بدان معناست که آن چه بر تو شایسته و رواست بر خداوند روا ندانی؛٩٦ق:  ١٣٩٨بابویه،
هٌ»  ی که در مخلوقات وجود دارد از خداوند  معان  ). پس مفاهیم و ٧٩(همان:    «فَمَعَانِی الْخَلْقِ عَنْهُ مَنْفِیَّ

   شود؛نهی می 
هُ في خالِقِهِ، وَ کُلُّ ما یُمْکِنُ فیهِ یَمْتَنِعُ مِنْ صانِعِهِ وَ کُلُّ ما فِي الْخَ «  ) پس هر آن ٤٠(همان:  »لْقِ لا یُوَجَّ

نمی یافت  آفریدگار  در  است  آفریدگان  در  وجو چه  است،  ممکن  آفریدگان  در  چه  هر  و  در  شود  آن  د 
  آفریدگارش محال است؛

سْمَاؤُهُ»است:  در صحیفه سجادیه و دعای معروف ابوحمزه ثمالی آمده   
َ
سَتْ أ (صحیفه سجادیه،    «تَقَدَّ

صفات آفریدگان دارای حد، اندازه و    نقص است. در صورتیهای او پاک و بی ). نام ٣٩/١٤و    ١/٧دعای  
   عیب است؛

«وَلَمْ  عارفین مناجات خمس عشر حضرت به همین دلیل است:  عجز از معرفت حق نیز در مناجات ال 
لِلْخَلْقِ طَری د از  فروغ مانها تار و بی و دیده (مفاتیح الجنان)  قاً اِلی مَعْرِفَتِکَ اِلاَّ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِکَ»تَجْعَلْ 

  .ت جز به اظهار عجز نظر کردن به سوی انوار ذاتت و قرار ندادی برای خلق خود راهی به سوی شناسائی
، اما این تفاوت به معنای جدایی و  متفاوت است همچنین، هرچند خداوند از نظر وجودی با آفریدگان     

هِ  فرماید:  دوری خداوند از مخلوقاتش نیست. امام سجاد (ع) می  انِی فِی عُلُوِّ نْتَ، اَلدَّ
َ
 أ

َّ
 إِلَهَ إِلا

َ
هُ لا نْتَ اَللَّ

َ
«وَ أ

هِ»  وَ اَلْعَالِی فِی دُ  دیک،  ندی خود نز ). و تویی خدایی که جز تو معبودی نیست. باوجود بل٤٧/١٠(دعای  نُوِّ
 بِمُقَارَنَةٍ وَ    فرماید: و باوجود نزدیکی خود بلندی. به همین مضمون حضرت علی (ع) می 

َ
«مَعَ کُلِّ شَیءٍ لا
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البلاغه/خطبه   (نهج  بِمُزَایلَةٍ»   
َ

لا شَیءٍ  کُلِّ  هم  ).١غَیرُ  با  هم خداوند  اینکه  بدون  چیز هست  آنان  ه  نشین 
  آنان جدا باشد.  ن اینکه ازباشد؛ و با همه چیز تفاوت دارد بدو 

  به تصور در نیامدن پروردگار  .٢-٢-٣ 
آموزه  اهلدر  ذهن  های  در  از خداوند  انسان  که  تصوری  هر  که  کید شده  تأ نکته  این  بر  (ع)،  بیت 

ک  تصوری  و  تجسم  هر  است.  نادرست  ویژگیخویش ساخته،  و  با مفاهیم  قابل ه  فهم است، های مخلوق 
ود. در واقع توحید واقعی (اخلاص) بر تصورناپذیری خداوند تأکید سبت داده شتواند به ذات الهی ننمی
   :دارد

می  العارفین  مناجاة  در  (ع)  الساجدین  سُبُحَاتِ  فرماید:  سید  إِلَی  ظَرِ  النَّ دُونَ  بْصَارُ 
َ ْ
الأ انْحَسَرَتِ  «وَ 

 وَجْ 
َّ
إِلا مَعْرِفَتِکَ  إِلَی  طَرِیقاً  لِلْخَلْقِ  تَجْعَلْ  لَمْ  وَ  بِالْعَجْ هِکَ  مَعْرِفَتِکَ»  عَنْ  دیده(مفاتیح   زِ  و  از  الجنان)  ها 

نزدیکی به انوار جمالت خسته و نابینا و برای خلق راهی به مقام معرفتت الاّ به اظهار عجز از معرفتت قرار  
   ندادی؛

می   صحیفه  کَیْفِییَتِکَ»:  فرمایددر  عَنْ  فْهَامُ 
َ ْ
الأ عَجَزَتِ  وَ  ذِی...  الَّ نْتَ 

َ
سجاد (  «أ دعای  صحیفه  یه، 

   ها را به چگونگی تو راهی نیست. در احادیث دیگر هم آمده است:). تویی که... پای اندیشه ٤٧/١٨
بِخِلافِهِ    را تصور    ). هر ٨٢:١ش، ج    ١٣٦٣(کلینی،  ...».«وکُلُّ ما وَقَعَ فِي الوَهمِ فَهُوَ  چه وهم تو آن 

   کند خدا بر خلاف آن است؛می
مَا یَعْقِ   هُ کَذَلِکَ»لُ مَا کَا«إِنَّ درستی که تنها آن چه صفات  ). به ٨(همان:    نَ بِصِفَةِ اَلْمَخْلُوقِ وَ لَیْسَ اَللَّ

   که خداوند این گونه نیست؛شود درحالیمخلوق را داراست مورد تعقل واقع می
وْحِیدُ   مَهُ»  «التَّ  تَتَوَهَّ

َّ
لا

َ
هم در نیاوری.  ند را به و ). توحید آن است که خداو ٤٧(نهج البلاغه/ حکمت    أ

  .این مؤلفه در مؤلفة قبلی یعنی «تباین خالق و مخلوق» ریشه دارد
خْلِصْنِی بِخَالِصَةِ  داند:  امام سجاد (ع) این مرتبه را در مناجاة الراجین «مقام خاص در توحید» می 

َ
«فَأ

توحیدت خالص گردان و   خدایا مرا  پسالجنان)  مفاتیح   (وْحِیدِکَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ صَفْوَةِ عَبِیدکَِ»تَ  در مقام 
  .یکی از بندگان خاصّ خود قرار ده

  اند:آید، چهار دلیل ارایه کردهائمه (ع) در توضیح این که چرا خداوند به طور تصور نمی  
   با آن است که در این جا حاصل نیست؛ لازمة تصویر موجود دیگر شباهت  اول، 



 

 

٢١٥ 

و   شود  تصور  که  است  آن  از  برتر  خداوند  توصیفدوم،  نتیجه  یُوصَفَ»  شود:در  أن  مِن  کبَرُ  أ   «اللّه 
تر از آن است که به وصف درآید؛ چرا که وصف ملازم حد و  ) خداوند بزرگ ١١:١، ج  ١٣٦٣(کلینی، ش  

   ؛ حدود و اندازه مترادف نقص است اندازه است و 
الْوَافرمایند:  امام سجاد (ع) می   نَعْتُ  یَصِفُهُ   

َ
لا مَنْ  یَا  هُمَّ  ).  ٣١/١(صحیفه سجادیه، دعای    صِفِینَ»«اللَّ

وصف زبان  که  آن  ای  فروماند.خدایا،  وصفت  از  وصفازاین کنندگان  خداوند  رو  وصف  در  کنندگان 
نناکام حد  خداوند  اولاً  که  ذات  اند  اوصاف  حقیقت  ثانیاً  الله،  دارد  (فضل  ندارند  نهایت    ١٤٢٠خداوند 

  ). ٩٢: ٥، ج ١٣٨٣حسینی شیرازی،ند ممکن نیست (موسوی ). ثالثاً معرفت احاطی به خداو ٨٢: ٢ه.ق، ج 
هُ...»   فَقَدْ حَدَّ ). آن که خداوند را وصف کند محدودش کرده ١٥٢البلاغه/ خطبه  (نهج   «مَنْ وَصَفَهُ 
  .است 
می   (ع)  سجاد  نْ فرماید:«امام 

َ
مَحْدُوداً»أ فَتَکُونَ  تُحَدُّ   

َ
لا ذِی  اَلَّ حدّی  ٤٧/١٩(دعای    تَ  آنکه  تویی   (

   اری، تا محدود باشی؛ند
فَةِ فَکَیْفَ یُوصَفُ بِمَحْدُودِییَةٍ مَ فرماید:  همچنین می  نَا عَنِ الصِّ  یُوصَفُ بِمَحْدُودِییَةٍ عَظُمَ رَبُّ

َ
هَ لا نْ  «إِنَّ اللَّ

 یُحَدّ» 
َ

تر  ). همانا خداوند به هیچ محدودیتی توصیف نشود. پروردگار ما بزرگ ١٠٠:  ١ج    ،١٣٦٣(کلینی،    لا
  .صف است. چگونه به محدودیت وصل شود آنکه حدی ندارداز و 

تصویر و وصف مستلزم احاطه است؛ یعنی داشتن تصویر و وصف از یک شیء به احاطة علمی   سوم، 
که امکان احاطه بر خداوند بر  شود. درحالییاحاطه هم از طریق وصف حاصل م  بر او متهی می شود و

  اساس قرآن کریم وجود ندارد: 
 یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا»«یَعْلَ  

َ
یْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا

َ
) بنابراین امکان احاطه علمی بر ذات و  ١١٠(طه/ مُ مَا بَیْنَ أ

   صفات خداوند غیرممکن است؛ 
 تُ  

َ
 «لا

َ
بْصَارُ، وَ لا

َ ْ
فْکَارُ»دْرکُِهُ الأ

َ ْ
نند و  ک ها او را درک می ). چشم ٧٩ق:    ١٣٩٨(ابن بابویه،     تُحِیطُ بِهِ الأ

  .یابندافکار بر او احاطه نمی 
تُ  وْ 

َ
أ وْهَامٌ 

َ
أ تَبْلُغَهُ  وْ 

َ
أ بِیَدٍ...  یُحَدَّ  نْ 

َ
أ مِنْ  عْظَمُ 

َ
أ وَ  جَلُّ 

َ
أ تَعَالَی  وَ  تَبارَكَ  هَ  اللَّ الْعُقُولِ «انَّ  صِفَةُ  بِهِ   »حِیطَ 

از آن است که به دست و... محدود شود و یا  ). خداوند برتر و باشکوه٧٥(همان: وسیله نیروی وهم  به تر 
دسترسی باشد یا این که به وصف او احاطه پیدا کند حتی فراتر از این امکان احاطه و معرفت قلبی نیز  قابل

   به خداوند وجود ندارد؛



 

 

٢١٦ 

 تَقَعُ 
َ
وْهَامُ لَهُ عَلَی صِ   «لا

َ ْ
 تُحِیطُ بِهِ الابصارُ والقلوب» اَلأ

َ
رای  ). اوهام ب٨٥(نهج البلاغه/ خطبه    فَةٍ... وَ لا

   توانند بر او احاطه یابند؛ها میها و قلب توانند فراهم آورند و... و نه چشم او صفتی نمی
استدلال  بر  علاوه  (ع)  معصومین  انسا چهارم،  عجز  در  شده  یاد  به  های  الهی  صفات  شناخت  از  ن 

  اند: ازلیت نیز دلیل آوردهوصف 
هُ فَقَد عَ   هُ، و مَن حَدَّ هُ فَقَد أبطَلَ أزَلَهُ»«مَن وَصَفَهُ فَقَد حَدَّ هُ، و مَن عَدَّ ). ٣٠٠، ج ا:  ١٣٦٣(کلینی، ش  دَّ

به چیزی محدود ساخته و هر که محدودش کند او را ب او را  ه شمار  پس هر که خداوند را توصیف کند 
  .و را به شمار در آورد ازلی بودنش را باطل کرده است درآورده است و هر که ا

ای که مستلزم تشبیه،  نیاد) یعنی نسبت دادن صفاتی به ذات خدا به گونه ببنابراین توصیف ذاتی (ذات  
اتی به طور  تحدید، ترکیب، شمارش، احاطه و نفی ازلیت ذات الهی شود، پذیرفته نیست. این نوع الهیات اثب

اهل روایات  شد.  قطع در  ارائه  نفی  این  برای  لازم  نفی شده است و شواهد  از همین رو هرگونه   بیت(ع) 
ترین حالت آن از انتزاعیترین و  ترین، دقیقر و توصیف مشبهانه و شرک آمیز خداوند حتی در ظریف تصو 

   فرماید:. امام سجاد(ع) در این باره در نیایش خویش در نماز شب می ذات و صفات الهی نفی می شود
قْصَی نَعْتِ ال 

َ
ثَرْتَ بِهِ مِنْذَ لِکَ أ

ْ
دْنَی مَا اسْتَأ

َ
یَبْلُغُ أ

َ
اعِتِینَ»«وَلا ). بالاترین  ٣٢/٦(صحیفه سجادیه، دعای    نَّ

  ای، نارساست؛ ی آن رفعت و بلندا که برای خود برگزیده ترین مرتبه برای پایین کنندگان، وصف وصف
خَتْ   وَتَفَسَّ فَاتُ،  الصِّ فِیکَ  تْ  وْهَامِ»  «ضلَّ

َ
الأْ لَطَائِفُ  یَائِکَ  کِبْرِ فِی  وَحَارَتْ  عُوتُ،  النُّ فه  (صحی  دُونَکَ 

ها (پیش از بیان آنچه سزاوار  ها به گمراهی روند، و نعت ). در مسیر معرفت تو، صفت ٣٢/٦سجادیه، دعای 
  های دقیق و ظریف در پیشگاه عظمتت به حیرت افتند. گسیخته شوند، و خیال توست) ازهم 

  سخ به چند پرسش پا 
   ممکن است این جا سه پرسش مطرح شود: 
شود» تناقض و خود توصیف  آید» و حتی «توصیف نمیی د «به تصور در نمگوییم خداون همین که می .١ 

  خداوند است؟؛ 
  توان توصیف به افعال و توصیف به سلب خداوند داشته باشیم؛ اما توصیف ذات نه؟ چگونه می.٢ 
ها  ود سرشار از توصیفات اثباتی هستند. خود قرآن و دعاهای امام سجاد(ع) مملو از نام قرآن و روایات خ  .٣

اثباتی  صفات  الهیات    و  اگر  «البصیر».  «السمیع»،  »،«القدیر»،  «العلیم  «الرحیم»،  «الرحمن»،  است: 
کید بر این نام     معنا بود.ها و صفات بیاثباتی به طور مطلق نفی شده بود، این همه تأ



 

 

٢١٧ 

گفتهپاسخ   که  زمانی  است  آن  اول،  نمیمیپرسش  در  تصور  به  «خداوند  توصیف  شود:  و  آید 
از ناحیه خداوند متعالی است؛ اما مقصود روایات از نفی توصیف و تصور خداوند،  شود» این توصیف  نمی

  .توصیف و تصور از ناحیه انسان (مخلوق) با محدویت های مفروض آن است 
: بخش اول، راجع به توصیف به افعال، چون نیک بنگریم توصیف به  پاسخ پرسش دوم دو بخش دارد 

های باطلی چون شباهت، محدودیت،  ات یا صفات خداوند و تالیف افعال است نه ذافعال در واقع توصی
   احاطه و... که گذشت را به همراه ندارد؛

ه نفی صفات  بخش دوم، مربوط به توصیف به سلب است. اگر در مبحث وجودشناسی صفات دیدگا 
ب را  کنیم در مبحث معناشناسی صفات باید دیدگاه الهیات سلبی  انتخاب  ارا  که وقتی  ینرگزینیم. توضیح 

صفات ذاتی و اثباتی نفی شد و این صفات به ذات خداوند ارجاع شد و ذات خداوند نائب مناب صفات  
ثباتی این صفات را به خداوند نسبت  توانیم در تفسیر عالم و قادر بودن خداوند معانی اتلقی شد دیگر نمی 

این معانی از خداوند نفی شد بنابراین  هدهیم. زیرا مصادیق  اثباتی از عالم و قادر بودن  اند؛  تفسیر غیر  باید 
  ). ١٤٩:  ١٣٩٦خداوند بیان کنیم (برنجکار،

ات  پاسخ پرسش سوم آن که بین «اثبات صفت» و «تشبیه در حقیقت صفت» باید تمایز قائل شد. روای
کید دارند، نه اولی. امام رضا(ع) می  یُوصَفُ، إِ  فرمایند: «إِنَّ الْخَالِقَ بر نفی دوم تأ

َ
 بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. وَ  لا

َّ
لا

هُ وَ  تُحِدَّ نْ 
َ
تَنَالَهُ وَ الْخَطَرَاتُ أ نْ 

َ
وْهَامُ أ

َ
نْ تُدْرکَِهُ وَ الأْ

َ
تَعْجَزُ الْحَوَاسُّ أ ذِي  الَّ نَّی یُوصَفُ، 

َ
حَاطَةِ  ا  أ الإِْ بْصَارُ عَنِ 

َ
لأْ

تَ  وَ  الْوَاصِفُونَ،  یَصِفُهُ  ا  عَمَّ جَلَّ  یَ بِهِ.  ا  عَمَّ اعِتُونَ»(کلینی،عَالَی  النَّ بی١٣٧:    ١،ج١٣٦٣نْعَتُهُ  آفریدگار  ).  گمان 
کرده است و چگونه میتوصیف نمی توصیف  آن  به  را  آنچه خودش  به  توصیف  شود مگر  را  توان کسی 

او دست نمیکرد که حواس از   پندارها به  ناتوانند،  کنند و  توانند او را محدود  ها نمییابند، اندیشه درکش 
کنند و برتر است از آنچه  کنندگان توصیفش میاحاطه بر او عاجزند. منزّه است از آنچه وصف  دیدگان از

  دارند.گران بیان می توصیف
نه    اما  است  شده  وصف  آن  به  آنکه  مگر  نیست  چیزی  وصف خداوند  آنچه  توصیف  به  کنندگان 

  .ی از حقیقت آن» است » و نفی «فهم بشرکنند. این به معنای پذیرش «اصل صفت به بیان خداوندمی
شناخت   تعطیل  اما  است؛  رد شده  (نفی)  تعطیل وجودشناختی خداوند  روایات  ادبیات  شناسی دو  در 

بودن شناخت خدا   ناممکن  به  دارد: حالت اول، به طور مطلق  شود؛  نکردن خدا) حکم می(اثبات حالت 
بودن هرگون به ناممکن  اثبات خدا  الهی] حکم می ه شناخت[کیفیت صفحالت دوم، باوجود  شود که ات 

  ).١٣٨٧گردد (برنجکار،هر دو حالت نفی می



 

 

٢١٨ 

ختام جستار به بیان لطیف حضرت سید ساجدین (ع) (در اوج تلقی تنزیهی و سلبی) در مناجاة  حسن 
   شود:ه میالذاکرین آراست

هْتُکَ    لَنَزَّ مْرکَِ 
َ
مِنْ قَبُولِ أ نَّ ذِکْرِی لَکَ بِقَدْرِی لاَ  «إِلَهِی لَوْ لاَ الْوَاجِبُ 

َ
إِییَاکَ عَلَی أ مِنْ (عَنْ) ذِکْرِی 

جْعَلَ مَحَلا لِتَقْدِیسِکَ»
ُ
ی أ نْ یَبْلُغَ مِقْدَارِی حَتَّ

َ
تو  من اگر امر    مفاتیح الجنان) ای خدای(بِقَدْرکَِ وَ مَا عَسَی أ

و پاک منزّه  را  تو  نبود، من  القبول  آن میواجب  از  را  دانستم که ذ تر  باوجودآنکه ذکر من تو  تو کنم.  کر 
  .تر شد که محلّ تقدیس تو شودقدر مقام تو و قدر من بدان مقام نزدیک قدر فهم من است نه به به
  
  گیری:نتیجه. ۴ 

قرآن و معصومان(ع) چگونه شناخته و درک  لهی از منظر  در پاسخ به این پرسش اساسی که صفات ا 
به ویژه صحیفة سجادیه این پاسخ فرا چنگ جستار آمده است که  شوند،   با کاربست الگوی روامی یات 

پدیده سایر  و  انسان  نفس  از جمله  خلقت،  مشاهده  با  سو،  از یک  اثباتی  جهت  تأمین  هستی،  برای  های 
می  اثبات  خالق  «خداوجود  طریقشود.  از  فطری    وند»  انسان    -روش  به  را  خود  تعبیری)  (الهیات  قلبی 
ب و  است  توصیف  معرفی کرده  را  سلبی)، خود  (الهیات  نواقص  نفی  و  (الهیات کارکردی)  افعال  وسیلة  ه 

کند  کند. وجود صفات فراوان خداوند در قرآن و احادیث وجود اصل صفت به بیان خداوند را تأیید میمی
بر نفی فهم   حقیقو  مشبهانه  بشری از  توصیف  تنزیهی،  پوشش جنبة  برای  کید دارد. از دیگر سو  ت آن تأ

نهایتی خالق سازگار  اند، با ازلیت و بی لهیات اثباتی ذاتی) از سوی مخلوقات که دارای محدودیت و نقص (ا
ازاین معاننیست.  سخن  دیگر  به  و  ندارد  وجود  خالق  و  مخلوقات  صفات  بین  مستقیمی  رابطة  این  رو  ی 

)، حتی بالاترین و  که در مکتب نیایش امام سجاد(عر این دو مورد متفاوت است. نکتة ظریف آنصفات د
ذکاوتمندترین«انساندقیق توسط  توصیفات  مواجهه »ترین  در  نیز  بی  ها  و  عظمت  خداوند  با  به    - نقصی 

بودن   بنابراین در مکتب خداشناسقابل   -علت بشری  به خداوند نیست؛  الهیات  ی امام سجاد  انتساب  (ع) 
آمیز به دلیل لوازم  هیات اثباتی مشبهانه و شرکتعبیری، کارکردی و سلبی و  اثباتی بلاکیف پذیرفته شده و ال

شده است. و طرد  نفی  آن  بر روش  فاسد  یاد شده  دستگاه معرفتی  به  در  و تعبیری  سلبی، کارکردی  های 
روش توصیعنوان  و  شناخت  برای  ایمن  و  اصلی  ک های  تأ خداوند  فاسد  ف  پیامدهای  از  تا  است  شده  ید 

مشبهانه   اثباتی  مستلزم تحد-الهیات  است که  الهی  ذات  تشبیه  و  نفی    -ید  معنای  به  این  اما  شود  اجتناب 
کید بر این نکته است که حقیقت ذات و صفات الهی  مطلق هرگونه توصیف اثباتی نیست، بلکه به معنای تأ

نامعلوم است (بلاکیف) ما  ب  برای  ما  آنچه  بیان میو  اثباتی  یا  ه صورت  (سلبی)  است  نفی نقص  یا  کنیم، 
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او دارد (کارکردی) و یا بر اساس فهم محدود بشری از کمالات است که حقیقت آن بر ما    اشاره به افعال
از نتایج کاربردی پژوهش حاضر آن است که در دستگاه معرفتی امام سجاد(ع) نیاز به دعا و  پوشیده است. 

  به صورت ایمن و مطمئن پوشش داده می شود.  ت برای انسانعباد
  منبع: نویسندگان- الهی در دستگاه معرفتی امام سجاد (ع)مدل مفهومی معناشناختی صفات 

  پذیرفته نمی شود.   پذیرفته می شود.   الگو

  -    تعبیری
  -    توصیفی تنزیهی 

  -    توصیفی کارکردی

  -    توصیفی مشبهانه (بلا کیف) 

    -  ی مشبهانه توصیف

  
  منابع    فهرست 

  .، ترجمه محمدمهدی فولادوندقرآن کریم - 
  .ترجمه محمد دشتی، البلاغهنهج - 
  .، ترجمه محمدمهدی رضایی صحیفه سجادیه - 
  مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی. - 
  .، بی چا، مؤسسه النشر الاسلامیه، قمالتوحیدق)   ١٣٩٨ابن بابویه ( - 
  .، بی چا، نشر ادب حوزه، قمبلسان العر )  ١٤٠٥ابن منظور ( - 
  .بلیغات اسلامی قم، بی چا، دفتر تمعجم مقاییس اللغهق)  ١٤٠٤احمد ابن فارس ( - 
 - ) عیسی  بن  علی  الغمه)  ۱۳۸۲اربلی،  بن حسین زوارعی، ج  کشف  علی  و شرح  ترجمه  انتشار ٢،  سوم،  اسلامیه، ، چاپ  ات 

  .تهران
، جمعی از نویسندگان، «رابطه ذات و صفات الهی از منظر  ه کلامی کوفهجستارهایی در مدرس)  ١٣٩٦اعتصامی، عبدالهادی ( - 

  .ث، قماصحاب امامیه»، دارالحدی
 - ) رضا  شماره١٣٨٧برنجکار،  سوم،  سال  جهاد،  فرهنگ  مجله  معصومان»،  دیدگاه  از  الهی  صفات  و  «اسماء  چه)  ارم، های 

  .پنجم و دهم
o --------- )ه نبأ، تهران، چاپ اول، مؤسسمعرفت فطری خدا) ١٣٧٤.  
o --------- )چاپ اول، سمت، تهرانکلام و عقاید) ١٣٨٧ ،.  
o ---------- چاپ اول، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، قم.  قواعد کلامی (توحید)،) ١٣٩٦ور، مهدی (و نصرتیان اه  
  .ناسی، تهرانش، چاپ اول، مؤسسه شیعهتاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران) ١٣٨٣ترکمنی آذر، پروین ( - 
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چاپ هشتم، انتشارات دلیل ما،    ن)،تاریخ سیاسی اسلام (تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویا)  ١٣٨٩جعفریان، رسول ( - 
  .قم

چاپ    مبارزاتی ائمه معصومین (ع)،  - بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی  ساله:  ٢٥٠انسان)  ١٣٩٥ای، علی (خامنه - 
  .سسه ایمان جهادی، تهرانپنجاه و پنجم، مؤ 

  .ار امام خمینی (س)، تهران، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آث٢١، ج صحیفه امام) ١٣٨٩خمینی، روح الله ( - 
  .چاپ اول، دارالاسوه لطباعه و النشر، تهران فه سجادیه)،ریاض العارفین (شرح صحی)  ١٣٧٩دارابی، محمد ( - 
، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ٢ج    دانشنامه امام علی (ع)ت الهی»،  )، «اسماء و صفا١٣٨٠سبحانی، محمدتقی ( - 

  .اسلامی قم
  .بیروت )، چاپ اول، دارالملک،آفاق الروح (شرح صحیفه سجادیهه.ق)  ١٤٢٠حسین ( فضل الله، سید محمد  - 
  )اصول و فنون تحقیق در گستره دین پژوهی، چاپ اول، حوزه علمیه قم. ١٣٨٣فرامرز قراملکی،( - 
  .چاپ پنجم، دارالکتب الاسلامیه، تهران ١،٢،٣،٤، ج الکافیش)   ١٣٦٣کلینی، محمد بن یعقوب ( - 
  .الاسلامیه، تهران ، چاپ چهارم، دارالکتب٩٥،٩٤،١٣،٣، جلدهای  بحارالانوارش)،  ١٣٦٢قر (مجلسی، محمد با - 
  .چاپ اول، بوستان کتاب قم ،شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت) ١٣٨٣ممدوحی کرمانشاهی، حسن ( - 
الزهرا، شش  یهلوامع الانوار فی شرح الصحیفه السجاد )  ١٣٨٣موسوی حسینی شیرازی، سید محمدباقر، (  -  ، چاپ اول، مؤسسه 

  .جلد، اصفهان
  

  

  

  

  

  

 

 

  
  
  


